دوست هنوز نادیده، آقای مهدی اصلانی

با درود و خجسته باد سالگرد زاد روز و آغاز 66 سالگی تان. من هم چند روز دیگر 81 سالگی ام را آغاز می کنم و امیدوارم این چند صباح باقی مانده از عمرمان را بی آسیب معنوی به سر آریم.


ویدئوهای سخنان شما در مورد کتاب آقای گرامی را دیدم. قبلا سخنان ایشان را در پایگاه دانشگاه استانفورد  و گفتگوی آقای دکتر میلانی را در تلویزیون ایران فردا را هم مشاهده کرده بودم. مجموعاً می توانم بگویم که بر موضوع مورد بحث و اختلاف، کم و بیش، اشراف دارم و این نامه را نه بعنوان دخالت در آن بحث بلکه در مورد چند شخصیتی که در زندگی دبده و شناخته ام می نویسم و می دانم که چون به دست شما رسید می تواند حکم سندی را داشته باشد که قابل نقل و رجوع است و در نتیجه مسئولیت آن تمام و کمال به نام خود من نوشته خواهد شد.

نخست بگویم که من شما را چندان نمی شناسم اما از سخت کوشی و ذهن مرتب و سخنان اغلب سنجیدهء شما آگاهم و اگرچه به احتمال زیاد از لحاظ جهان بینی سیاسی تشابهی بین ما وجود ندارد اما می دانم که شما انسان مدار و جامعه گرا هستید و در این دو خصیصه با شما همدلم. این از فکرم درباره شما.

دو دیگر نظرم دربارهء آقای دکتر میلانی است. من ایشان را یکبار سال ها پیش بخاطر انتشار کتاب شان در مورد امیرعباس هویدا برای سخنرانی به شهرمان ، دنور کلرادو، دعوت کردم و دو روزی را با ایشان گذراندم و بسیار به ایشان علاقمند شدم و حتی آرزو کردم که ایشان شعر بلند «موریانه ها و چشمه» ام را که به انگلیسی ترجمه کرده بودم ویراستاری کند که نشد. در عین حال از اینکه ایشان به دوست جوانی ام آقای بهرام بیضائی پناه داده و موجبات آسایش نسبی و فعالیت ایشان را فراهم کرده است قلبا از ایشان متشکر بوده ام. اما در طی دهه های اخیر تمایل ایشان به تقویت یک جناح دو دوزه باز اسلامی (برایم جای ابهام داشته است. دو جلد کتاب ایشان به زبان انگلیسی در مورد شخصت های سازنده عصر پهلوی را هم دارم و خوانده ام. در حین خواندن این کتاب بود که خبر شدم که، گویا، قرار بوده کتاب دارای فصلی هم در مورد احمد شاملو  باشد اما به سفارش (یا دستورِ) آقای ابراهیم گلستان از گذاشتن چنین فصلی صرف نظر شده است. یاد کردن از مهدی اخوان ثالث بعنوان شخصیت تأثیر گذار در این کتاب هم برای من یادآور نفوذ گلستان بوده است. من هیچگاه اخوان را شاعری بزرگ ندانسته ام  (که احتمالا شما با این نگاه من موافق نیستید) و نظرم را هم در همان جوانی درباره او نوشته و مورد غضب او بوده ام. با اسماعیل خوئی هم در مورد اخوان اختلاف نظر داشته ام و نوچه او، شفیعی کدکنی را هم آخوندی از خود خلع لباس کرده و کم مایه دانسته ام که حتی قدرت درک کوچک و بزرگی اهل شعر را ندارد.

و این آقای ابراهیم گلستان متوفی را هم هیچگاه، از اوان جوانی و آشنائی با ایشان، به دل نگرفته و نه قدرتی در داستان ها و اظهار فضل ها و فیلمسازی اش دیده ام و نه فریب گنده دماغی هایش را خورده ام. داستان اش بلند است و ربطی به این وجیزه ندارد. گند کار ایشان هم با لاس زدن با مهاجرانی و جعل داستان صیغه کردن فروغ فرخزاد در آمده است. از نظر من او آدمی حسود و توطئه گر بود و حتی عشق فروغ به او (که مطمئن نیستم تا مرگ دلخراش اش ادامه داشت یا نه، و من در جائی دیگر در این باره نوشته ام) مقام خود فروغ را (نه بعنوان یک شاعر بلکه بعنوان یک زن آزاده و شجاع) در ذهن آدم  تقلیل می دهد.

و می ماند داستان احمد شاملو که شما در گفتگو با آقای سعید بهبهانی نقل قولی هم از من در بزرگداشت او آورده اید. برای من احمد شاملو آدم چند شخصیتی بود که مهمترین شخصیت اش به شاعری اش بر می گشت و مقام اش در شعر معاصر ایران. از نطر من، او اگر در جایگاهی مهمتر و بزرگ تر از نیما یوشیچ قرار نداشته باشد در جایگاه کمتری هم ننشسته است. من در پایان این نامه لینک چند مطلب و شعری را که دربارهء او نوشته ام می گذارم تا بدانید بزرگ داشت او از نظر من امری اکنونی و امروزی نیست.


اما من هرگز نتوانسته بوده ام آدمی با پوست و گوشت و استخوان به اسم احمد شاملو را دوست بدارم و بیرون از حوزهء شاعری (و نه حتی نقد و بررسی شعر) برایش اهمیت خاصی قائل باشم. او هم، مثل همهء ما، آدمی بود با ضعف ها و بی دانشی ها و علائق پرت و پلا و یک زندگی پر طلاطم، که هیچ کدام ربطی به مقام فاخر او در شاعری نداشته اند.

من حتی اصراری در نفی کردن «کشفیات» نویسندهء کتاب مورد تصدیق آقای دکتر میلانی ندارم و فرض را بر این می گذارم که همهء آنچه نویسنده در مورد زندگی خصوصی شاملو در این کتاب آمده درست است؛ و حتی می توانم فکر کنم که خیلی از چاله چوله های دیگر زندگی شاملو از نظر ایشان دور مانده است.  در عین حال، حتی اصرار شما بر بی پایه بودن سخنان نویسنده را هم (در جدلی که وارد آن شده اید) در نمی یابم. شاملو متعلق به تاریخ نویسان آیندهء ما است و، چون شخصیتی بزرگ است همه، از گیاه شناس گرفته تا حشره شناس، حق دارند در مورد خصوصیات زندگی شخصی اش تحقیق کنند و با غرض و بی غرض بنویسند و از دیدگاه های اخلاقی و سیاسی و احتماعی خودشان او را به قضاوت بکشند و زعمای دانشگاهی ما هم می توانند در منابر دانشگاهی خود اینگونه تحقیق ها را تأیید کنند. اما شاعری به نام احمد شاملو را با اسید سولفوریک هم نمی شود از تاریخ ادبیات ما حذف کرد و او را از نشست در کنار حافظ بزرگ پائین کشید. چه نام اش در کتاب آقای دکتر میلانی آمده باشد و چه حذف شده باشد. زمانه را قلمی، دفتری و دیوانی است.

کدام جستجوگری می تواند به ما بگوید که حافظ شیراز چگونه آدمی بوده است؟ چرا مدح شاهان و وزیران می کرده است؟ زن و بچه اش را کتک می زده است یا نوازش می کرده است؟ با مغ بچگان سر و سری داشته است یا نداشته؟ حافظ از ابعاد روزمرگی آدمی برگذشته و در ارتفاعی نشسته است که آن شاعر شیرازی عهد شیخ ابو اسحاق و شاه شجاع دیگر نمی تواند، با بدکاری ها و نابهنجاری های احتمالی رفتاری اش، چهره اش را مخدوش کند. احمد کسروی بزرگ هم اگر علیه او می شورد تنها به اندیشهء جوانی او جمله می کند، اندیشه ای که خود حافظ در سنین بالاتر به انکار آن برخاسته، و شطح و طامات را به دور ریخته است.

تازه آرتور رمبو را هم داریم که می گوید اصلاً شاعر باید هر کار ناشایست را هم کرده باشد تا شاعر شود؛ چرا که شاعری در اطاق های مرتب و زندگی روزمره و پایبندی به قراردادها به دست نمی آید. از این منظر هم اگر نگاه کنیم می بینم شاملو نسخهء رمبو را پیچیده است نه نسخهء شفیعی کدکنی را - که گویا اهل زهد و تقوائی است که آخوند را خوش می آید و او را بر صدر مصطبهء دانشگاه می نشاند.

اما می ماند یک نکتهء سیاسی و مربوط به امروز که برای رسیدگی به آن نیاز به کوشش برای ابطال نظرات نویسندهء کتاب و یا بهادهی دانشگاهی به ارزش آن نیست؛ و آن پاسخگوئی به این پرسش است که، از ابراهیم گلستان گرفته تا شفیغی کدکنی و نویسندهء این کتاب، در پس و پشت کار تخفیف چهرهء شاملو و دست زدن به افشاگری در مورد او (که فی نفسه و در اشل تاریخی کار بدی نیست) چه می تواند وجود داشته باشد؟ و آیا در نهان این کوشش نیتی خضمانه وجود دارد یا غرض انجام تحقیقی معصومانه؟ 


به نظر من حوزهء کار شما اینحا است؛ تا شما، بعنوان یک فعال سیاسی چپ و یک علاقمند به فرهنگ و هنر ایران، با کنحکاوی بسیط و حافظه ای آرشیوگونه، به ما بگوئید که این همه تلاش برای مخدوش کردن شاعری که نمی شود انکارش کرد و ستاره اش را از آسمان بزرگان شعر فارسی زدود به چه دلیل است؛ آن هم شاعری که اگر در زندگی شخصی تن به ذلت فرو دستی هائی داده باشد در شعرش سرفراز زیسته و به همهء قدرتمندان سرکوبگر تاریخ گفته است: «ابلها مردا! عدوی تو نیستم، انکار توام!»


برای شما بیشتر در این حوزه است که آرزوی توفیق و سرافرازی دارم.


اسماعیل نوری علا


دنور – کلرادو – ایالات متحده امریکا


19 دی ماه 1402 – 9 ژانویه 2024

September 1997

مهر 1376
https://www.puyeshgaraan.com/ES.Articles/Shaamlu/Toronto1.htm
ژانویهء 2000 – شعر

https://www.iranian.com/Arts/2000/August/Bamdad/index.html
مارس 2003

https://www.iranian.com/EsmailNooriala/2003/March/Poetry/index.html
جولای 2005

https://www.iranian.com/EsmailNooriala/2005/July/Shamloo/index.html
PAGE  
1

